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Abstract 
In its oldest and most common model, the empirical method is a method 

that arrives at theory on the basis of sensory observations, although 

various formulations and analyses of this method have been proposed 

among philosophers of science. This method is only effective in natural 

matters and is incapable of proving or denying supernatural affairs. 

Nevertheless, the achievements of the empirical method are highly 

effective for proving or denying religious doctrines—especially belief-

based doctrines—and both proponents and opponents of religiosity utilize 

these achievements in their favor. This article, using an analytical method, 

examines the role of the empirical method in the acceptance of the most 

fundamental religious doctrine, namely the "existence of God," in the 

works of religious thinkers. Based on the investigation of the arguments 

for proving the existence of God, it is concluded that religious scholars—

whether Muslim or non-Muslim—have, by employing the empirical 

method, formulated three important arguments—the teleological, the 

temporal (ḥudūth), and the motion (ḥaraka) arguments—and have thereby 

proven the existence of God. 

Keywords: God, Empirical Method, Teleological Argument, Temporal 

Argument, Motion Argument. 

 

10.22034/ kalami.2026.5003632 

20.1001.1.20088876.1404.16.2.12.3 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

mailto:faryab@iki.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6083-693X
http://dorl.net/dor/ 20.1001.1.20088876.1403.15.1.3.5
http://dorl.net/dor/ 20.1001.1.20088876.1403.15.1.3.5
https://doi.org/10.22034/kalami.2024.5001110
https://doi.org/10.22034/kalami.2024.5001110


 03-42، ص1454پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهم سال  ــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 ترويجينوع مقاله: 

 نقش روش تجربی در اثبات وجود خدا 

 faryab@iki.ac.ir نیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةن مؤسسيدة ار گروه کلام و فلسفيدانش/          محمدحسين فارياب
 01/80/0485 پذيرش:ـ  08/00/0484 دريافت:

 دهيچك

ترين الگوي خود، روشي است كه بر پاية مشاهدات حسي به نظريه ترين و رايجروش تجربي در قديمي
هاي مختلفي از اين روش در ميان فيلسوفان علم مطرح شده است. رسد، هرچند تقريرها و تحليلمي

ز اثبات يا اناار امور ماوراءطبيعي ناتوان است. اين روش صرفاً در مسائل طبيعي كارآيي دارد و ا
 هاي اعتقاديهويژه آموزهاي ديني ـ بهحال، دستاوردهاي روش تجربي براي اثبات يا اناار آموزهدرعين

وشتار، اين ن برند.باوري از آن دستاوردها به نفع خود بهره ميـ بسيار كارآمدند و موافقان و مخالفان دين
در « وجود خدا»يعني  ،ترين آموزۀ دينيبه بررسي نقش روش تجربي در پذيرش مبناييبا روش تحليلي 

آثار انديشمندان ديني پرداخته است. با توجه به تحقيق در ادلة اثبات وجود خدا، اين نتيجه به دست 
ه س گيري از روش تجربي به تقريرآيد كه عالمان ديني ـ خواه مسلمان و خواه غيرمسلمان ـ با بهرهمي
 اند.اند و وجود خدا را اثبات كردهان مهم نظم، حدوث و حركت پرداختهبره

 .برهان حدوث، برهان حركت خدا، روش تجربي، برهان نظم، ها:دواژهيکل
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 مقدمه

ها گاه يقين هاي مختلف به خدا اعتقاد دارند. اين روشباوري است. خداباوران به روشخداباوري ركن اصلي دين

؛ ولي در هر شناختيشناختي مانند برخي براهين جهانآورند، مانند برخي براهين فلسفي و گاه يقين روانميمنطقي 

 شوند.حال، هر دو براي انسان موجب حصول اعتقاد مي

بي اي كه از طريق روش تجرآورد؛ زيرا نظريهدانند كه يقين منطقي به بار نميمعمولاً روش تجربي را روشي مي

لوم بندي عهاي حواس ظاهري است كه در تقسيمده باشد، خطاپذير است؛ چراكه اين روش متاي بر دادهبه دست آم

گيرند. در علوم حصولي نيز چون عالم با واسطه ميان علوم حضوري و علوم حصولي، در قلمرو علوم حصولي جاي مي

 اماان خطا وجود دارد. كند،به معلوم علم پيدا مي

هاي اعتقادي دين، كاشف از اين حقيقت است كه اين روش حضوري لي به مجموعة آموزهحال، نگاهي كدرعين

 ها ـ از مبدأ گرفته تا معاد ـ دارد.پررنگ در اثبات آن آموزه

وجود  يعني اثبات ،باوريترين ركن دينآنچه در پي آنيم، آن است كه روش و دستاوردهاي تجربي در اثبات مهم

اند يا خير؟ در اين نوشتار ابتدا چيستي روش تجربي را ا دانشمندان از اين روش بهره بردهخدا چه جايگاهي دارد؟ آي

داشت و  اند، خواهيمگراياني كه به وجود خدا تصريح كردهتبيين خواهيم كرد. آنگاه نظري كوتاه بر سخنان تجربه

 اده شده، خواهيم پرداخت.سرانجام به تحليل سه برهان نظم، حدوث و حركت كه در آن از روش تجربي استف

اي كه به تحقيق در اين عرصه پرداخته باشد، به رشتة تحرير جوي نگارنده، كتاب يا مقالهوبا توجه به جست

 درنيامده است.

 چيستي روش تجربي. 1

 اند:هاي قابل استفاده در علوم را به سه روش كلي تقسيم كردهطوركلي روشاند، بهكه پژوهشگران گفتهچنان

شناسي نشناسي و معدشناسي، زمينك. روش تجربي: اين روش در علوم طبيعي مانند فيزيك، شيمي، زيستي

 رود.به كار مي

دو. روش نقلي و تاريخي: اين روش در علومي كه با اسناد و مدارك نوشتاري سروكار دارند، مورد استفاده قرار 

 گيرد.مي

در مسائلي كه صرفاً عقلي است، مانند مسائل علم منطق، الهيات )فلسفه الهي(، و سه. روش عقلي ـ تحليلي: 

توان ويژه رياضيات تحليلي، تنها روش حل مسائل، روش تحليلي و عقلي است؛ يعني تنها از عقل ميرياضيات، به

 .(99ـ94ص، 2909زدي )مصباح ي باشد كارآيي داشته تواندديگري نمي روشاستفاده كرد، آن هم با روش تحليلي، و 

تواند در بر ابزار حواس ظاهري است، نميهاي خاص خود را دارد. اين روش چون مبتنيروش تجربي محدوديت

ن بايد ها نيز وجود دارد، بنابرايو اثباتاً نظري داشته باشد. البته اين محدوديت دربارۀ ساير روش حوزۀ ماوراء حس نفياً
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 لوم ساخت.هر مجهولي را با روشي خاص مع

سم گرفته تا هرج وييگرايي. از پوزيتهاي مختلفي از روش تجربي وجود دارد. از استقراگرايي گرفته تا ابطالتبيين

ها ولي پاية اغلب اين تبيين ،، سرتاسر كتاب(2992سرتاسر كتاب؛ ليديمن  ،2904چالمرز . )ر.ك گرايي فايرابندو مرج

يين از ترين تبترين و رايجرسد قديميگردد. به نظر مياهدۀ حسي آغاز ميآن است كه تجربه و روش تجربي با مش

از  گر با مشاهدات حسيروش تجربي همان است كه به نام استقراگرايي پيوند خورده است كه بر پاية آن، مشاهده

ا كه نديده، مواردي ر كلي، مصاديق و رسد؛ آنگاه با استناد به همين نظريةي فراواني به يك نظرية كلي ميئموارد جز

 بيند كه آب در صد درجه به جوشهاي مختلف ميكند. براي نمونه، موارد فراواني را در موقعيتبيني مينيز پيش

آنگاه انتظار دارد كه هر كجا آب «. آيدآب در صد درجه به جوش مي»رسد كه: آيد؛ آنگاه به يك نظرية كلي ميمي

 آيد.به صد درجه حرارت رسيد، به جوش 

م است كه استقراي تام صورت گرفته يا استقراي ناقص. استقراي تا گونهبر استقرا يا بدينروش تجربي مبتني

 پذير نيست و استقراي ناقص نيز مفيد يقين نيست.دربارۀ افراد يك ماهيت اماان

هر » ت:ص اسدربردارندۀ يك قياس ضمني است كه داراي صغرا و كبرايي خا ناقص ياستقراگفتني است كه 

 حتي اگر استقرا را از راه حساب«. افراد آن ثابت خواهد بودة حامي براي افراد بسيار از ماهيتي ثابت باشد، براي هم

 (.222ـ220ص، 2909)مصباح يزدي،  قياسي خواهد بود چنين احتمالات هم معتبر بدانيم، باز هم نيازمند به

هاي خاص بر استقراست كه محدوديترين قرائت خود مبتنيترين و مشهورتحاصل آناه روش تجربي در قديمي

 خود را دارد و صرفاً در حوزۀ شناخت امور طبيعي كارآيي دارد.

 پذيرش خدا با استناد به روش تجربي. 1ـ1

رايي گگرا تنها منبع شناخت خود از نظام هستي را تجربه بداند و به اصطلاح صرفاً بر طبيعتاگر فرد تجربه

د. ولي اگر خدا برس تواند به امور ماوراء طبيعت ازجمله،روي نميهيچتايه كرده باشد، روشن است كه به شناختيروش

گرا باشد، بدين معنا كه در اموري كه حوزۀ حس و تجربه هستند، از روش تجربي بهره ببرد، اما روش كسي تجربه

يعت هاي ديگري به ماوراء طبتواند از روشاشد، او ميتجربي را تنها و تنها منبع شناخت و معرفت خود قلمداد نارده ب

تواند با تايه بر روش تجربي به نظرياتي برسد كه او را در رسيدن به اعتقاد به خدا ياري كند، به برسد. او حتي مي

ز آمده ادستهمين دليل است كه دانشمندان فراواني با تايه بر شواهد تجربي و به طور خاص، نظريات فيزياي به

 اناار وجود خدا را با علم ناسازگار دانان برجسته،برخي فيزيك اند. بالاتر آناه،روش تجربي وجود خدا را پذيرفته

م( استاد فيزيك و اخترفيزيك در دانشگاه پرينستون 2992؛ Robert Kaita) رابرت كايتا دانند. براي نمونه،مي

شود و همين ما را سرانجام به سمت اذعان علم غيرممان مي نيم،اگر به زيست در جهاني علدي اذعان نا»گويد: مي

 (.064ص ،2429 ،)بولوره و بوناسي «دهدبه علت نخستين يا خالق سوق مي
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م( كاشف ماانيك كوانتومي و برندۀ جايزۀ نوبل فيزيك در سال 2906؛ Werner Heisenberg) ورنر هايزنبرگ

طبيعي را از مسير ماترياليستي كه پاية همين علوم در قرن نوزدهم بود  فيزيك اتمي مدرن، علوم» نويسد:مي 2990

 (.092ص ،2429)بولوره و بوناسي،  «كنار زده است

كل ملي هوانوردي و فضا آمرياا( و مخترع نخستين موشك  م( مدير سابق ناسا )ادارۀ2900ورنر فون براون )

د و به اين رو شتوان با قانون و نظم كيهاني روبهنمي»سد: نويشده در جنگ جهاني دوم چنين ميبالستيك استفاده

هان و امور هاي جنتيجه نرسيد كه بايد يك طرح و هدفي در پس آن وجود داشته باشد... هر چه بيشتر به پيچيدگي

ه قط بيابيم... ايناه ناگزير شويم فشدن از طراحي ذاتي پشت آن مي بريم دلايل بيشتري براي متعجبآن پي مي

. كدام كند..عينيت خود علم را نقض مي ،يك نتيجه و آن هم ايناه جهان حاصل تصادف است باور داشته باشيم

 (.064ص ،2429)بولوره و بوناسي، « دفي قادر به توليد مغز انسان يا ماانيسم چشم بشر است؟فرايند تصا

جايزۀ نوبل شيمي  ي هاروارد و برندۀاستاد شيم ،م(2999 ؛Christian Boehmer Anfinsenكريستين آنفينزن )

به نظرم فقط يك آدم ابله ممان است خداناباور باشد. بايد بپذيريم قدرت يا نيروي غيرقابل »نويسد: مي 2900در سال 

 (.092ص ،2429)بولوره و بوناسي،  «بيني و دانش نامحدودي جهان را خلق كرده استفهمي با روشن

ز تانيك فرانسه نيدان و استاد پليم( بيوفيزيك2969زادۀ ؛ Vincent Fieuryفلوري )در اين ميان سخن ونسان 

وجود خدايي است كه از آغاز همه  ،آنچه در حال حاضر با فيزيك سازگار است« درخور توجه است كه چنين گفت:

غيرممان  ز نظر فيزيايديگر ا چيز را تنظيم كرده باشد يا در كاهش بستة موج كوانتومي مداخله كرده باشد. بقيه

 (.069ص ،2429)بولوره و بوناسي، « است، مگر ايناه خداوند موجودي باشد كه بتواند قوانين فيزيك را رعايت ناند

 ،باره فراوان است. نظرية انبساط جهان كه امروزه ميان دانشمندان به مقبوليتي فراگير دست يافتهسخن در اين

 .(249ـ204ص ،2900لين كريگ . )ر.ك شمار رفته استهراي اثبات وجود خدا ببلاه ادلة مهم ب ،ياي از مؤيدها

برخي بر اين باور بودند كه جهان، موجودي پايدار است. نقطة آغاز و پاياني ندارد. از سوي ديگر، نظرية  توضيح آناه،

)بولوره و  دندتدا با آن مخالف بومرگ گرماي كيهان در ابتدا پذيرش چنداني نداشت و بزرگاني مانند انيشتين نيز در اب

ثابت  بانگ )انفجار بزرگ( همدانان و تثبيت نظرية مهاما به تدريج با كشفيات جديد فيزيك ،(69ص ،2429 ،بوناسي

رسد. كند و حيات به پايان ميشدن جهان و گرماي خورشيد افول مي شد كه جهان آغازي داشته و هم ايناه با سرد

ايد در پي علتي پس ب دانان را به اين نتيجه رساند كه جهان آغازي داشته،نگ، اخترشناسان و فيزيكبامه تثبيت نظرية

گونه به تواند مادي باشد؛ چراكه ماده با عالم طبيعت آغاز شده است. نگاهي ايناز بيرون خود باشد؛ علتي كه نمي

ي شده راهگشاي بسياري از دانشمندان علوم تجرب چگونگي پيدايش عالم طبيعت، ويژه در حوزۀبه ،كشفيات فيزياي

 است.
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 برهان نظم. 3

، 2ج ،2900شود )مطهري ترين دليل بر اثبات وجود خدا ياد ميترين و عموميعنوان سادهمعمولاً از برهان نظم به

، 04ج، ق2424 ،)مجلسي شود(. اين برهان در روايات ديني، گاه از آن با عنوان برهان اتقان صنع تعبير مي990ص

اگرچه . (00ص، 2992 ،)يوسفيان شناختي ياد شده است( و در فرهنگ غربي از آن با عنوان برهان غايت999ص

 اثبات وجود خدا از طريق برهان نظم گاه از سوي پژوهشگران مسلمان و نيز غيرمسلمان به چالش كشيده شده است

( و 229ص، 2900 ،هيك. )براي نمونه، ر.ك سيحياين برهان، در آثار متفاران م. (096ـ092ص، 2990 ،)هيوم

 كم، براي اثبات يك طراح هوشمند كارآمد است.مسلمان حضور پررنگي داشته و دارد و دست

پس از ارائة نظرية تاامل از سوي داروين و تثبيت و پافشاري بر آن از سوي برخي مانند ريچارد داوكينز، برهان 

مانند كيت وارد، ويليام  ،دانان غربيحال، دفاع جانانة برخي از الهي، درعينرسيدنظم به ظاهر مخدوش به نظر مي

ب استواري دوبارۀ موج ،هاي جديد علميبر يافتهنتينگا و ويليام دمبساي از اين برهان مبتنيكريك، مايال بهي، پلا

يم قرن ني فلو، پس از آناه ناين برهان و تثبيت نظرية وجود طراح هوشمند براي نظام هستي گرديد تا آنجا كه آنتو

 اي داد و به جبهة معتقدان به خداوندكوشيد، با اتاا به همين برهان، چرخش صدوهشتاد درجهبراي تثبيت الحاد مي

 .(294ص، 2994 ،)فلو پيوست

بر مشاهدات حسي از جهان هستي است و متفاران مسيحي و مسلمان نيز اين برهان را از برهان نظم مبتني

جربي هاي تبرهان نظم از آن جهت كه استدلال را از متن پديده»اند. به گفتة برخي پژوهشگران، شروع كرده جاهمين

شود و كند و با عليتي حداقلي رهيافتي به الهيات دارد مورد توجه و پذيرش دانشمندان علوم تجربي قرار ميآغاز مي

 (.202ص، 2422 ،)گروهي از نويسندگان« كنديكم ادبيات مشتركي ميان آنها و فيلسوفان ايجاد ميا دست

البته روشن است كه مشاهدات حسي بخشي از برهان نظم است و مقدمات عقلي مانند اصل عليت نيز در اين 

 ند.ابرهان دخيل

، دات، نباتاتهاي آفرينش در نظام هستي است كه شامل جمامشاهدات حسي متفاران معطوف به شگفتي

؛ اند، سرتاسر كتاب(. آنها در اين فرايند گاه از روش استقرا بهرۀ فراوان برده2992 ،)نوري ودشحيوانات و انسان مي

علول انگيز، آن را مبدين بيان كه با تارار مستمر يك پديده، آن را امري دائمي قلمداد و در توجيه اين نظم حيرت

از  رسد پيشاند. در دنياي اسلام، به نظر ميو بر آن آثار الهياتي مترتب كرده وجود ناظم و طراح هوشمند دانسته

 ـاز اين برهان ياد كرده  ـمانند كندي  عالمان معاصر  .(209ص، 2909 ،)عبدالرحمان مرحبا اندمتالمان، برخي فلاسفه 

( و از آن به 09ص، 2904)مصباح يزدي،  اندهاي سادۀ خداشناسي را همين برهان نظم دانستههمسلمان نيز ياي از را

 (.62ـ99، ص2ج، ق2420اند )سبحاني صيل سخن به ميان آوردهتف

 :داد سامان چنين توانمي را نظم برهان



  43  محمدحسين فارياب/  نقش روش تجربی در اثبات وجود خدا

 دارد؛ وجود عالمي انسان، ذهن از خارج. 2م

 دارد؛ وجود خاص نظمي عالم اين در. 0م

 تواند حاصل تصادف باشد؛. اين نظم نمي9م

 است؛ خود علت خصوصيات از كاشف و بوده خاص علتي به نيازمند معلولي هر. 4م

 ستا ناظم آن براي خصوصياتي وجود از كاشف كه نظم آن، است ناظمي به نيازمند منظم عالم اين: نتيجه

 (.49ـ99، ص2ج، ق2420)سبحاني 

، 2990 )مصباح يزدي كنديآن را اناار نم يكه جز شااكان كس ي استامرمقدمة اول حقيقتي روشن و بديهي و 

رسد اثبات وجود عالم خارج از ذهن، اگر مقصود از آن، عالم مادي و حال، به نظر ميدرعين(. 002ـ002، ص2ج

گيري از حواس پنجگانه است. مقدمة سوم نيز مفاد اصل عليت واقعيات مادي باشد، نيازمند اصل عليت و نيز بهره

حال، با تجربي است. درعين روش براست و بررسي آن خارج از دستور كار اين نوشتار است. ولي مقدمة دوم، مبتني

 بر روش تجربي نيست.گردد كه مقدمة دوم نيز به طور كامل مبتنيدقت بيشتر روشن مي

توضيح آناه، مقدمة دوم بر دو ركن استوار است؛ ركن اول آن، مشاهدۀ برخي حوادث مادي تارارشونده 

د بيند. سبز يا زرطور دائم ميرشيد و ماه را بهباشد. براي نمونه، آدمي با حواس پنجگانة خود، رفت و آمد خومي

شب و  آمدن ها، ارتباط اجرام آسماني،شدن گياهان، جزر و مد درياها، حركت دقيق اجزاي بدن حيوانات و انسان

 اسرسرت در خون حركت انساني، جنين گيريشال مراحل سال، مختلف فصول در گياهان رويشهم،  يروز در پ

اهده و... را مش هاميليون و زمين با هاكهاشان ديگر و آدمي، مغز در سلول هاميليون دقيق فعاليت انسان، بدن

 كند. تا اينجا كار حس است.مي

بر استقراگرايي، استمرار و دائمي بودن اين اي است كه بر پاية روش تجربي مبتنيركن دوم، همان نتيجه

اثبات  شود، بلاه اين مقدمه آنگاهن مقدار، مقدمة دوم اثبات نميآيد. البته روشن است كه با ايها به دست ميپديده

گردد كه عقل تعريفي براي نظم ارائه كرده و مؤداي اين مشاهدات تارارشده را مصداق نظم بداند و در پي آن مي

اه ارد، بلبنابراين، بخش دوم از مقدمة دوم ارتباطي با حس و استقرا ند« در عالم نظم وجود دارد.»اعلام كند كه 

جود نظم به اثبات و هايينمونه يانب اهر كدام ب بر استقرا و عقل است. دانشمنداناي است كه مبتنيهمان تجربه

 كتاب در موريسن كهچنان است؛ عالم در نظم وجود مؤيد نيز علمي جديد اكتشافات و پرداخته عالم ايندر  يرو تدب

 :نويسدمي انسان آفرينش راز
 واقعاً  که است اياندازه همان به زمين قشر کلفتي: دارد قرار خود جاي به چيزي هر که شده خلق طوري دنيا

 به کافي اکسيژن بود ترعميق هست آنچه از متر چند اگر که است قدري به درياها عمق و دارد ضرورت

 اين اگر و چرخدمي يک بار ساعت 34 در زمين. روييدنمي زمين در نباتي ديگر و رسيدنمي زنده موجودات

 گرا خورشيد، دور به زمين گردش سرعت. نبود ميسر زمين روي بر حيات شد،مي ترطولاني اندکي چرخيدن
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 وجود هم اگر يا و نداشت وجود عالم اين در حياتي يا بود،مي هست، آنچه از کمتر اندکي يا بيشتر کمي

 عالم در که خورشيدي هزاران از: گفتيم کهچنان. هست که بودمي اين از غير آن تكوين تاريخ داشت،مي

 يرازايم؛ شده مندبهره حيات نعمت از ما آن وجود پرتو در که ماست خورشيد همين فقط دارد، وجود افلاك

 زندگي با متناسب آن ساطعة اشعة و انوار کيفيت و آن محيط هواي غلظتآن و  يرةتنها اوست که قطر دا

 ايبر که را انگيزيحيرت انطباقات و بگيريم نظر در فضا در را آن وضع و زمين حجم وقتي... ماست خاکيِ

 اتفاق و تصادف حسب بر انطباقات اين بود قرار اگر که ديد خواهيم بگذرانيم، نظر از رفته کار به آن پيدايش

 هاميليارد از آنها مجموع و گرفتمي صورت احتمال يک به احتمال ميليون يک در آنها از برخي بيايد، پيش

 (.113ـ116، ص1203)موريسين  ...داشت لازم بيشتر هم احتمال

حال، موافقان و مخالفان اين دليل، رود؛ درعينشمار ميترين اركان اين استدلال بهمقدمة سوم، ياي از مهم

بر جديد علمي كه مبتنيهاي باره، تأمل در يافتهاند و در اينبودن نظم عالم اذعان كرده طور عمده، به رد تصادفيبه

 نويسد:مي باره، آنتوني فلوروش تجربي است، آنها را در اين اعتقاد استوارتر كرده است. در اين
و تعامل  DNAاي براي کنار هم قرارگرفتن عناصر نشان داده است، فرايند پيچيده DNAهاي موجود در پيچيدگي

شده باشند، لاجرم بايد شعوري در کار  ست از طريق تصادف ايجادآنها با هم براي توليد حيات وجود دارد که بعيد ا

 (.p.75، 2007 Flew ) باشد تا عناصر متنوع را با اين پيچيدگي به کار با يكديگر وادار سازد

 يافتگي عالي نتيجة محض عواملکند که اين نظمتقريباً امروزه هيچ دانشمند بزرگي ادعا نمي»او تأکيد دارد که 

 (.p.115، 2007 Flew ) «کار يک جهان منفرد بوده استتصادف در 

يم، برايمان ثابت كنمطالعه مي پزشاي زمينة در وقتي كتابي. كنيممي اثبات و تبيين مثال يك با را چهارم مقدمة

 همچون ظميمن مجموعة سانهمين به پزشاي بوده است. علم با آن، آشنايي هاي نويسندۀشود كه ياي از ويژگيمي

 گرنمايان كدام هر... و منظم كشور منظم، شهر منظم، خانوادۀ. سازد نمايان را آن سازندۀ خصوصيات تواندمي ساعت

فراتر از  ريابس يدكشور با يكناظم  يريتناظم آن است. روشن است كه علم، حامت و مد يبرا يژهو ياتيخصوص

 اين در فراواني منظم هايمجموعهكه  يريمدر نظر بگ ينكخانوادۀ منظم باشد. ا يكناظم  يريتعلم، حامت و مد

 .باشند بخشيده عالم اين به خاص نظمي جملگي كه باشند داشته وجود عالم

 اظمين وجود از آن متنوع و متعدد هايمجموعه و عالم اين در نظم وجود كه نمود استدلال چنين توانمي بنابراين

 كند.يم مديريت ويژه نظمي با را مجموعه اين كه دهدمي خبر مدبر و مدير دانا، حايم،

 خلَ قِ  في إنَِّ» فرمايد:قرآن كريم بارها از اين روش بر وجود خداوند متعال تنبيه داده است. براي نمونه، مي

 منِ  السَّماءِ منَِ اللَّهُ أنَ زلََ ما وَ النَّاسَ ينَ فعَُ بمِا ال بحَ رِ فيِ تجَ ري الَّتي ال فلُ كِ وَ النَّهارِ وَ اللَّي لِ اخ تِلافِ وَ ال أرَ ضِ وَ السَّماواتِ

 لآَياتٍ أرَ ضِال  وَ السَّماءِ بيَ نَ ال مسُخََّرِ السَّحابِ وَ الرِّياحِ تصَ ريفِ وَ دابَّۀٍ كلُِّ منِ  فيها بثََّ وَ موَ تهِا بعَ دَ ال أرَ ضَ بهِِ فأَحَ يا ماءٍ

 اي هكشتي و روز، و شب آمدن ياديگر پ  در و زمين، و هاآسمان آفرينش در كه راست (؛ 264)بقره: « يعَ قلِوُنَ  لقِوَ مٍ

 را زمين آن، با و فرستاده، فرو آسمان از خدا كه آب [ همچنين] و رساند،م  سود مردم به آنچه با روانند دريا در كه



  01  محمدحسين فارياب/  نقش روش تجربی در اثبات وجود خدا

 ميان هك ابرم و بادها، گردانيدن[ در نيز] و كرده، پراكنده امجنبنده گونه هر آن در و گردانيده، زنده مردنش از پس

 .دارد وجود[ گويا] هاي نشانه واقعاً انديشند،م  كه گروه  برام است، آرميده زمين و آسمان

 كنيم.در اينجا به تقرير شهيد صدر از دنياي اسلام و آنتوني فلو از دنياي غربي دربارۀ برهان نظم اشاره مي

 از برهان نظمتقرير شهيد صدر . 3ـ1

كند. وي يمتفار بزرگ جهان اسلام، شهيد سيدمحمدباقر صدر ادله را به دو قسم دليل علمي و دليل فلسفي تقسيم م

اب بر حسداند كه بر حس و تجربه استوار است و روش آن همان روش استقرايي متبنيدليل علمي را دليلي مي

 (.02ـ29ص، ق2404 ،)صدر احتمالات است

داند. او ورود كرده و آن را مفيد يقين مي بر حساب احتمالات به برهان نظمكاملًا استقرايي مبتني وي با روشي

 پيمايد:براي رسيدن به اين نتيجه پنج مرحله مي

 روشدن با شواهد تجربي و حسي گوناگون فراوانهروب( 1

ق براي نمونه، فاصلة بسيار دقي. كندميآور ميان موجودات استناد وي براي اين مرحله، به انسجام و هماهنگي حيرت

ندگي شود كه بر اثر آن زشود كه اگر كمتر يا بيشتر شود، زمين چنان سرد يا گرم ميخورشيد و زمين را يادآور مي

ده كه اي دقيق تنظيم شكشيدن موجودات زنده به گونه شود. همچنين نفسآدميان، بس دشوار يا حتي ناممان مي

اكسيژن و دي اكسيدكربن موجود در جو زمين به هم نخورد. شهيد صدر در اين مرحله، بر تارار اين تعادل و توازن 

 افتند.ها بار اتفاق افتاده و ميكه ميليونايگونه، بهشواهد تأكيد دارد

 ارائة فرضيه براي تفسير آن شواهد( 3

نظام هستي، آفريدگار حايمي دارد كه در  دهد، آن است كهي كه براي شواهد يادشده ارائه مياشهيد صدر فرضيه

 آوردن اماانات زندگي روي زمين است. پي فراهم

 ارائه فرضية رقيب( 2

پردازد كه اگر فرضية يادشده در مرحلة دوم، نادرست باشد، شهيد صدر در اين مرحله، به بيان اين ناتة مهم مي

گوييم كه اين نظام با اين موجودات و شواهد يادشده گويد در اين صورت بايد بفرضية رقيب چه خواهد بود. وي مي

دهد كه از آفريدگاري حايم ها ويژگي آن، نشان ميحال، ميليوناي بدون هدف است، درعينهمگي آفريدۀ ماده

 صادر شده است.

 شدههبررسي فرضية رقيب و حكم به صدق فرضية ارائ( 4

شده در گمان فرضية مطرحيفرضية يادشده در مرحلة دوم، ب در اين مرحلة با بررسي فرضية رقيب و مقايسة آن با

 كنيم.يدرستي و مطابقت آن با واقع مدهيم و حام بهمرحلة دوم را ترجيح مي
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 يقيني بودن فرضية يادشده( 0

شده در مرحلة سوم ارتباط دقيقي وجود دارد؛ بدين ميان ترجيح فرضية يادشده در مرحلة دوم با ضعف احتمال گفته

ه در مرحلة دوم شدكه اساساً قابل قياس با فرضية مطرحايگونهان كه هرچه ضعف احتمال يادشده بيشتر باشد، بهبي

ه توان آن فرضيه را پذيرفت و احتمال يادشدطور قطعي ميشود و بهنباشد، آن فرضيه از قوت بيشتري برخوردار مي

 (.90ـ99ص، ق2404 ،)صدر شودنيز كنار گذاشته مي

ستقراگرايي بر اشود انديشمند برجستة جهان اسلام، نقشي برجسته به روش تجربي مبتنيكه ملاحظه ميچنان

 يعني وجود خداوند متعال داده است. ،در اثبات بالاترين آموزۀ اعتقادي

 تقرير آنتوني فلو از برهان نظم. 3ـ3

ا نگارش ادهاي الحاد، با اتاا به برهان نظم و بكه گفته آمد، آنتوني فلو پس از نيم قرن تلاش براي استحاام بنيچنان

 بندي جديدي از برهان نظم ارائه كند.كوشيد تا خداباوري را با صورت ،خدا هست

زند و شناختي داوكينز ـ كه انتظار يك روش كاملاً تجربي را دارد ـ ميي در كتاب يادشده، تعريضي به روشو

رو هستيم: هرهان نظم روشن سازد. به گفتة او، ما در اينجا با دو پرسش روبكوشد تا مرز ميان علم و فلسفه را در بمي

 سير حركت در نظام هستي است. از سوي ديگر، فلسفه« چگونگي»گويي نسبت به دار پاسخچرا و چگونه؟ علم عهده

تاجي فلسفي نهاي تجربي، استچنين حركتي است. به گفتة وي، وقتي شما از داده« چرايي»نيز پاسخگوي پرسش از 

هستيد.  حال تفار فلسفي چراكه در؛ شودهاي تجربي ديگر به كار گرفته نميآوريد، در اينجا توانمندييبه دست م

 داد اين نتيجه بود كه برهان نظم، محصول مشترك علم و فلسفه است.فلو با بيان اين ناته در پي برون

اي علوم تجربي، وجود طرح و برنامه در نظام هستي را نتيجه ههاي متعدد از يافتهتر با ارائة نمونهاو كه پيش

 دهد:بندي برهان نظم را چنين سامان ميگرفته بود، صورت

 ؛يافتگي عالي در هستي قابل ادراك استيك. نظم

 ؛شده، حاكي از وجود طرح، برنامه و تدبير در نظام هستي دارددو. نظم ادراك

 نيازمند تبيين است كه ناظم و طراح هوشمند، تنها و بهترين تبيين آن استمندي و تدبير مندي، قانونسه. طرح

 .(296ـ200، ص2422، )گروهي از نويسندگان

 برهان حدوث. 2

فتازاني، ت )براي نمونه، ر.ك.  ترين براهين اثبات وجود خدا در آثار عالمان مسلمان استبرهان حدوث ياي از پرسابقه

مسلمان با اثبات حدوث عالم يا حدوث جسم، نيازمندي شيء حادث به محدثِ  متالمان. (20ـ26، ص4، جق2429

 اند.و محدثِ غيرمحدثَ را همان خداوند متعال دانسته غيرمحدثَ را نتيجه گرفته

اند. براي نمونه، حمصي رازي از متالمان شهير شيعه آنها براي اثبات حدوث جسم، گاه به عوارض جسم، استناد كرده



  02  محمدحسين فارياب/  نقش روش تجربی در اثبات وجود خدا

دا شود و ساون پيجسم متحرك است و از جهتي به جهت ديگر منتقل مي»نويسد: اعراض در جسم ميبراي اثبات 

گردد. اينها همان امور زائده بر جسم هستند؛ چراكه هنگام تجدد شود و از آن جدا ميكند و با غير خودش جمع ميمي

 (.29، ص2ق، ج2420)حمصي رازي، « ايمتر نداشتهآوريم كه پيشاين امور، ما علمي دربارۀ اين جسم به دست مي

ات كند، در اثبعنوان نخستين برهان خود بر اثبات وجود خدا تأكيد ميعلامه حلي نيز كه بر برهان حدوث به

 .(209ـ204، ص2906)حلي،  كندحدوث جسم يا حدوث عالم به حركت و ساون اجسام تايه مي

 بر استقراگرايي است.يمشاهده و روش تجربي مبتن روشن است كه اثبات اعراض در اجسام از طريق حس و

 اين اهيممف برخي است مناسب تقريرها اين به اشاره از پيش. است شده ارائه برهان اين از متفاوتي هايتقرير

 تا آنگاه نقش روش تجربي در اين برهان ديده شود. شود روشن برهان

ـ نه لزوماً اين عالم مادي و جسماني ـ و متالماني كه طرفدار نظرية  است الله ماسوي عالم، از مرادنخست آناه، 

 .)براي نمونه، ر.ك اندحدوث عالم هستند، بر اين باورند كه همة اشياء نظام هستي، آفريدۀ خداوند متعال و حادث

؛ 49ـ42، ص2900الهدي، ؛ علم42، صق2424؛ ابوبار باقلاني، 06، صق2400؛ ماتريدي، 02تا، صاشعري، بي

فارابي، ) بودن عالم تمايل دارند طور عمده، بر قديمسوي ديگر، فلاسفه قرار دارند كه به. در (229، صق2424طوسي، 

البته بايد توجه داشت كه چنين نيست كه فيلسوف تمام اجزاي نظام . (222، ص2909سينا، ابن؛ 40ـ49ص، 2996

د همان تواناگر بر قديم بودن عالم تأكيد دارد، مقصودش ميهستي ـ مانند عالم جسماني ـ را قديم بداند؛ بلاه 

 نخستين آفريده باشد.

بايد دانست كه اگرچه سخنان فراواني راجع به تبيين مفهومي اين واژه انجام  نيز حدوثهمچنين دربارۀ مفهوم 

طور اما به، (049و  044، ص9، ج2902ملاصدرا،  ؛299، ص0، جق2422رازي،  فخر. )براي نمونه، ر.ك شده است

 شود:عمده، اين دو مفهوم به دو قسم ذاتي و زماني تقسيم مي

رو حادث ذاتي آن چيزي است اينمعناي مسبوقيت به غير و عدم است، ازالف. حدوث و قدم ذاتي: اين مفهوم به

است. در  شده آفريدهو به ديگر بيان، معلول و مخلوق و  ،كه مسبوق به غير بوده و در وجود خود نيازمند به غير است

مقابل، قديم ذاتي آن چيزي است كه مسبوق به غير نيست، بنابراين معلول و مخلوق نيست. اين نوع از قدم و حدوث 

 شود.همان چيزي است كه از آن به قدم و حدوث حقيقي تعبير مي

است؛ بنابراين حادث معناي مسبوقيت به عدم زماني ب. حدوث و قدم زماني: در اين اصطلاح حدوث زماني به

زماني موجودي است كه آغاز و ابتدايي داشته است و قديم آن چيزي است كه مسبوق به عدم نيست و آغاز و ابتدايي 

 شود و به ديگر بيان، هميشه و از ازل وجود داشته است.براي وجود آن تصور نمي

كه هر حادث زماني، حادث ذاتي است، بر اساس اين تقسيم، حدوث ذاتي اعم از حدوث زماني است، بدين معنا 

 حادث زماني نيست. اما هر حادث ذاتي، لزوماً
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 آنچه مورد بحث ميان فلاسفه و متالمان است، بحث از حدوث و قدم زماني عالم است.

 حدوث برهان تقرير. 2ـ1

لي توان شال كال، ميحتوان تقريرهاي متنوعي از اين برهان را مشاهده كرد، درعينبا مروري بر آثار متالمان مي

 را بدين صورت تقرير كرد: برهاناين 

 ؛است حادث جهان يك.

 ؛دارد( آورنده)پديد  محدثِ به نياز حادثي هردو. 

 .است پديدآورندهمحدثِ و  نيازمند جهان پس

آنچه براي ما مهم است، نقش روش تجربي در اثبات مقدمة اول است؛ چراكه مقدمة دوم، يك گزارۀ عقلي و 

 ع اصل عليت است. بنابراين بايد ببينيم كه روش تجربي در اثبات مقدمة اول چه نقشي دارد.تاب

 جهان حدوث اثبات. 2ـ3

لمان بينيم متالمان مسروست كه مييعني حدوث جهان، نيازمند استدلال است؛ ازاين ،مقدمة نخست اين استدلال

 .(999ـ929، ص9، جق2409 ،آمدي. ر.ك )براي نمونه، اندهاي مختلفي براي اثبات اين مقدمه به كار گرفتههشيو

براي اثبات اين مقدمه، گاه از راه حدوث صفات و عوارض اجسام به اثبات حدوث جهان پرداخته شده است؛ گاه 

 .اجسام حدوث راه از

 كند روش تجربي است. اگر روشمان براي حدوث جهان،داري ميروشن است كه در هر دو روش، آنچه ميدان

ي آيد. تغييرات فيزيولوژاثبات حدوث صفات و عوارض اجسام باشد، اين مهم با مشاهدۀ امور پيراموني به دست مي

پي در گياهان و جانوران، همه و همه نشان از حدوث صفات و عوارض اجسام است كه  در بدن انسان، تغييرات پي

 دهد.در پي خود، حدوث جهان را نتيجه مي

زند. وث جهان، اثبات حدوث خود اجسام باشد، در اينجا نيز روش تجربي حرف اول را مياگر روشمان براي حد

كه همة آنها بر پاية مشاهدات حسي اجسام استوار متعددي براي اثبات حدوث اجسام بيان شده  هاياستدلالدر اينجا 

 .(44صق، 2426طوسي، ق؛ 2429)غزالي،  گرديده است

 گونهبراي ابن ابي العوجاء نيز در اثبات حدوث عالم قابل توجه است. ايشان اين استدلال امام صادق

 نمايد:استدلال مي

اين ويژگي را دارا هستند كه وقتي چيزي مشابهِ آنها به آنها ضميمه يك. همه اشياء عالم )كوچك و بزرگ( 

 شوند.شود، بزرگتر از قبل ميمي

ين تحولي صورت گرفته و حالت قبلي آن از ب شود. پس در آن تغيير ودو. هر گاه شيئي نسبت به قبل بزرگتر 

 رفته است.



  00  محمدحسين فارياب/  نقش روش تجربی در اثبات وجود خدا

سه. وقتي حالت قبلي از بين برود و حالت جديدي به وجود بيايد، پس عدم و وجودي در اين شيء راه پيدا 

 كرده است.

العدم ندارد و در آن )در مقابل حادث، قديم است كه وجود بعد  چهار. حدوث، چيزي جز وجود بعد العدم نيست

 زوال و اضمحلال نه در ذات و نه در صفات راه ندارد(.

 راه پيدا نموده است، ديگر با ازليت و قدم قابل عدم در اين اشيااه )با لحاظ اين ندانتيجه: پس اشياء عالم حادث

 (.ء واحدفي شيو الحدوث و القدم  الأزل و العدم صفۀجتمع تلن جمع نيستند. 

 جم،ح وزن، بو، رنگ، كه كرد تصور را جسمي تواننمياستدلال يادشده نيز روشن و مشهود است.  مقدمه دوم

 .(00، ص2، ج2960 )كليني، باشد نداشته را اجسام هايويژگي و اوصاف ساير و ساون يا حركت

اوردهاي ز راه دستغير از اين دو روشي كه در آثار متالمان سنتي براي اثبات حدوث زماني عالم بيان شده، امروز ا

ميلادي در 2969شود. به گفتة برخي فيلسوفان دين معاصر، در سال جديد علوم بشري نيز بر حدوث جهان تأكيد مي

م( ـ اخترشناسي مشهور آمرياايي ـ بقاياي تشعشعي كشف 2999؛ Edwin Powell Hubble« )هابلِ»آزمايشگاه 

 بانگ ـ باشد و منشأ پيدايش جهان نيز همين انفجار باشدرسيد حاصل يك انفجار بزرگ ـ مهشد كه به نظر مي

 .(244، ص2909)پترسون و ديگران، 

مطابق مدل نوساني جهان، جهان »كم دو نظرية معروف وجود دارد: گفتني است دربارۀ منشأ پيدايش جهان، دست

نخست انفجاري  .(099ـ049ص، 2900هاج، . )ر.ك يابدانقباض تاوين مي اي از انبساط ودر طي چرخة تارارشونده

شود. سپس در اثر غلبة نيروي جاذبة ماده، انبساط دهد، و متعاقب آن جهان تا حد معيني منبسط ميعظيم رخ مي

ا به كند، تشود. اين نيروي جاذبه مجدداً جهان را منقبض مييابد و در نهايت متوقف ميجهان به تدريج كاهش مي

يند انبساط جهان مجدداً آغاز ادهد و فرم( برسد. در اين هنگام انفجاري رخ مينقطة چگالي متراكم )يا غرش عظي

 بانگ است. مطابق اين نظريه،شود... . مدل ديگر، موسوم به نظرية مهشود. اين انفجار با طور نامحدود تارار ميمي

ه يابد كط تا آنجا ادامه ميفقط يك انفجار عظيم رخ داده است و از آن پس، جهان در حال انبساط است. اين انبسا

 (.099ـ049، ص2900)ر.ك. هاج،  «جهان سرد شود و بميرد

ايم؛ ها دربارۀ پيدايش جهان را بپذيريم، حدوث زماني آن را به رسميت شناختهروشن است كه هر كدام از اين نظريه

 دانند.چراكه هر دو سرآغاز پيدايش جهان را يك انفجار بزرگ مي

ترين براهين در اثبات وجود خدا در آثار متالمان مسلمان كه ديديم، اولاً برهان حدوث از قديميحاصل آناه، چنان

 هاي تجربي است.بر روش و گزارهاست؛ ثانياً اين برهان مبتني

 برهان حرکت. 4

، 2999شد، ر؛ ابن99ص ق،2422سينا، ر.ك. ابن اند )براي نمونه،فلاسفة اسلامي از اين برهان بهرۀ فراوان برده
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(. 492، ص0ق، ج2422كند )فخر رازي، فخر رازي اين برهان را به عالمان طبيعي منسوب مي (.090ص

، 2902حال، آيات قرآني مؤيد اين برهان را نيز ذكر كرده بود )صدرا، صدرالمتألهين نيز همين كار را كرده، درعين

كرد كه در آثار خود به اين برهان توجه كرده است توان به شهيد مطهري اشاره (. از معاصران، مي44ـ49، ص6ج

 (.299ـ294، ص4، ج2900)مطهري، 

ب ، ضروري است. بر پاية سخن ارباحركت معناياصل برهان، آشنايي با  به پرداختن از پيشطبيعي است كه 

فيومي، ؛ 422، ص22، ج2999منظور، ؛ ابن009، ص2، جق2420)راغب اصفهاني،  است ساون مقابل در حركتلغت، 

باط ارت جايي مااني اجسامهبا جاب طور عمده در مواردي كهبه اين كلمهازآنجاكه  رسدبه نظر مي. (292، ص0تا، جبي

 اندردهكجايي از مااني به ماان ديگر معنا هبه انتقال و جاب ن آن راابرخي لغوي به همين جهت گاه رود،دارد، به كار مي

حال، در ادبيات فلسفي حركت مخصوص درعين. (062، ص9، ج2420طريحي، ق؛ 2420 )راغب اصفهاني،

 .(044، ص4، ج2909ـ2969؛ سبزواري، 42ـ96، ص0، ج2909رازي،  )فخر هاي مااني نيستحركت

 غييرت هر نيست، ماان  هامحركت مخصوص فلسفه اصطلاح در حركت»نويسد: باره شهيد مطهري ميدر اين

 خواه ،كيفيت در خواه كمديت، در خواه باشد، ماان در تحول و تغيير آن خواه است، حركت فيلسوف نظر از تحول  و

 «ثبات لمقاب نقطه تغيير، يعن  ،«حركت» :گويدم  وقت  فيلسوف. باشد خواهدم  هرچه در و جوهر در خواه وضع، در

 .(299، ص4، ج2900)مطهري، 

شمار آورد؛ خواه آن تغيير در ماان رخ داده باشد يا در غير توان حركت بهرا مي تحول  و تغييرهر بر اين اساس، 

 روند.يشمار متغييرات فيزياي در جمادات، گياهان، جانوران و انسان همگي از مقولة حركت به روماان. ازاين

 حرکت برهان تقرير. 4ـ1

 :تواند چنين تقرير شود، ميرودعلت فاعلي جهان به كار مي عنوانبرهان حركت آنگاه كه براي اثبات وجود خدا به

 دارد؛ وجود حركت جهان در يك.

 است؛ كمحرِد  نيازمند حركتدو. 

 شود؛ منتهي متحرك غير محركي به بايد هامحرك سلسلهسه. به دليل استحالة تسلسل، 

 .است خداوند متحركرغي كراول يا مح محركچهار. 

تجربي است؛ بدين معنا كه آدمي همواره اقسام گوناگوني هاي بر روش و گزارهمبتني حركت در جهان وجوداثبات 

ها كند، تغيير صفات اشياء مانند درختان و ميوههاي مااني و غيرمااني را در اشياي پيرامون خود تجربه مياز حركت

 .ندكميهمه، براي اثبات وجود حركت در جهان كفايت بيند و اينيا رشد جسماني تدريجي در خود را به چشم مي

وان تروشني ميباشند. بنابراين، بههمگي عقلي بوده، و از محور اصلي بحث ما خارج مي ،تا چهارم دومة مقدم

 يابد.اين برهان سامان نمي هاي تجربي در اين استدلال، نقشي اناارناپذير دارد و بدون آنها،گفت كه روش و گزاره



  01  محمدحسين فارياب/  نقش روش تجربی در اثبات وجود خدا

 گيرينتيجه

 اند از:عبارتآمده از اين نوشتار دستنتايج به

ي گيرد. اين روش، با توجه به محدوديتروش تجربي در علوم طبيعي مورد استفادۀ دانشمندان اين حوزه قرار مي( 2

 حرفي براي سخن گفتن داشته باشد. ۀ وجود خدا،ويژبه ،تواند نفياً و اثباتاً در حوزۀ ماوراء طبيعتكه دارد، نمي

 روعنواني شواهدي بر وجود خدا قلمداد شود؛ ازاينتواند بهاز اين روش، ميآمده دستحال، نتايج بهدرعين( 0

 اند.دانشمندان تجربي فراواني هستند كه با استناد به اين شواهد به وجود خدا اذعان كرده

در آثار متالمان غربي و مسلمان براهيني براي اثبات وجود خدا اقامه شده است كه بخشي از مقدمات آنها ( 9

 بر روش تجربي است.نيمبت

بر دستاوردهاي علوم تجربي است ترين برهان عمومي براي اثبات خدا مبتنيعنوان رايج( برهان نظم به4

اند و متالمان غربي و مسلمان از آن دستاوردها جهت اثبات وجود نظم در كه با روش تجربي به دست آمده

 اند.عالم بهره برده

بر اثبات حدوث عالم و نيازمندي به محدثِ غيرمحدثَ است، براي اثبات حدوث برهان حدوث نيز كه مبتني( 9

 بر روش تجربي نسبت به چگونگي پيدايش جهان كمك گرفته است.عالم از نظريات جديد علمي مبتني

هاي نظام هستي است كه جز با روش تجربي به برهان حركت نيز متوقف بر اثبات وجود حركت در آفريده( 6

 آيد.دست نمي
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